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ي زماني ا پهنهنگاري ايراني ب جامع از تاريخت جامع يا حتي به نسبي الگويي ارائه: چكيده
 اين زيرا .نمايد بسيار دشوار مي،خواهيمشروطه از اواخر قرن سوم هجري تا برآمدن جنبش،هزارساله

ي ي گزينش رويدادها، منابع مورد استفادههاي متعددي چون بينش مورخان، نحوه كه شامل مؤلفه،الگو
ها، هاي تدوين و تنظيم داده، شيوه سنجش درستي رويدادهاهاينگاري، ابزارهاي تاريخمورخان، روش

 به نظر به فرد ي مورخان است، در هر مورخي منحصرخاستگاه اجتماعي و ادبيات به كار گرفته شده
اي كه نقاط هاي مذكور را در ذيل الگويي گرد آورد، به گونهاما اگر بتوان نقاط اشتراك مؤلفه. رسدمي

توان ه در ادوار مختلف تاريخي، ناقض اين الگوي كلي نباشد، ميوجود آمدها و تغييرات بهافتراق بين آن
-  آثار تاريخي هاي اين مقاله بر اساس مقايسه يافته.نگاري ايراني سخن گفتاز يك پارادايم در تاريخ

 با نشان دادن ،نگاري ايران پس از اسلام راي مورد نظر، وجود الگويي غالب در تاريخنگاري در دوره
-  الگوي غالبي كه از آن با عنوان پارادايم تاريخ؛سازد نمايان مي، برشمرده شدهي مؤلفهتداوم هشت 

 .نويسي ياد خواهد شد

نگاري، نگاران ايراني، پارادايم، الگوي تاريخنويسي، تاريخنگاري، تاريختاريخ: كليدي هايواژه
  ي اسلاميايران دوره

  مسئله بيان
اند كه  ها و روندهاي تاريخي از پربسامدترين مفاهيمييهتبديل، تغيير، تحول و گسست در رو
در . اندگيرند و شايد به نوعي خود موضوع اصلي اين دانشدر دانش تاريخ مورد استفاده قرار مي

_________________________________________________ 
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با وجود اين، . پژوهي از بررسي رخدادها چيزي جز دريافت تغييرات نيستواقع، هدف تاريخ
توان به الگوهاي كلاني دست يافت كه وجود  ه ميهاي تاريخي، گا با بررسي برخي موضوع

- نگارنده قصد دارد با توجه به تغييراتي كه در تاريخ. شودتغييرات در درون آن الگو ميسر مي
خواهي به وجود آمده است، به ي سوم هجري تا برآمدن جنبش مشروطهنگاري ايران از سده

نگاري ايران در  غالب را در تاريخ1يمتوان حضور يك پارادااين پرسش پاسخ دهد كه آيا مي
  ي مورد نظر اثبات نمود؟دوره
   سؤال

  :شود زير مطرح ميي مزبور، پرسش به منظور پاسخ به مسئله
- خواهي داراي چه مؤلفهي سوم تا برآمدن جنبش مشروطهنگاري ايران از سدهمتون تاريخ
  هايي هستند؟

  فرضيه
  : شده به اين قرار است مطرحمدعاي اصلي براي پاسخ به پرسش

 به - خواهي از طبري تا برآمدن جنبش مشروطه- ي مورد بحثنگاري ايران در دورهتاريخ
ي انتخاب موضوع، بينش، روش، ابزار هاي ثابت در حيطهاي از الگوها و انگارهمجموعه

 پارادايم كه امكان توليد متوني خارج ازبند بود؛ چنان سنجش، خاستگاه، مخاطبان و زبان، پاي
شد، هاي مورخ محسوب ميهاي صوري و شكلي به عنوان ويژگيمزبور ميسر نبود و تفاوت
  .كندكه الگوي اصلي را نقض نمي

  درآمد
نگاري ايراني از قرن سوم هجري قمري تا برآمدن جنبش هاي متشابه در تاريخگيري مؤلفهپي

ي  عنوان الگوي عمل مورخان در دوره است تا بتوان از آن بهخواهي، هدف اين مقالهمشروطه
توماس انتخاب مفهوم پارادايم در اين مقاله نيز از اين رو مناسبت دارد كه . مورد نظر، ياد كرد

با بررسي تاريخ علوم طبيعي به الگوهاي مشابه دست يافت و آن را ) م1996 - 1922 (2كوهن
 ي كوهن، گفت كه به عقيدهتوان به طور خلاصه، مي. ذيل مفهوم پارادايم سامان بخشيد

_________________________________________________ 

1  Paradigm 
2  Thomas Kuhn 
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-  اندازهِها، قوانين، ابزارهاي پندارها، نظريه اي از مفاهيم، باورها، پيش ي ويژه مجموعه1پارادايم
شناختي و سرانجام،  شناختي و معرفت ها، قواعد و موازين روشگيري آني به كارگيري و نحوه

 است 2 "ي علمي جامعه" ِه اخلاقيهاي شباي از تعهدات مابعدالطبيعي و دستورالعمل مجموعه
وجو ها چگونه بايد جست گويد چه چيزي مسئله است، براي يافتن پاسخ كه به دانشمندان مي

بندي شوند و با كدام اصول ها بايد در قالب كدام مفاهيم و اصطلاحات صورت كنند، اين پاسخ
 3.ر بخش علم هنجاري شودها منجر به رشد ثم ها هماهنگي داشته باشند تا پژوهش آن و نظريه

ي نوعي موفقيت يا دستاورد مهم جديد كه مورد تصديق جامعه«توان گفت، پارادايم بنابراين، مي
ي پژوهش سازد كه از روي آن سنت منسجمي دربارهعلمي خاصي است و الگويي فراهم مي

  4».گرددي عامي براي نگرش به جهان تدوين ميطور شيوهعلمي و همين
نگاري، الگويي هاي اصلي تاريخگيري مؤلفهكوشد با پيچه آمد، نگارنده مي به آنبا توجه

خواهي، نگاري ايراني، از آغاز قرن سوم هجري قمري تا برآمدن جنبش مشروطهثابت در تاريخ
ي ممكن است گستره. كردند، از آن تبعيت مي5بيابد، كه مورخان به عنوان پيروان اين پارادايم

  با ذكرهايي را سبب شود، اما اين مقاله درصدد استگوييي پژوهش حاضر كليوسيع زمان
 كه هاييگوييهاي آن، از كليهايي از توليدات اين پارادايم در تأييد مؤلفهتر مصداق هرچه بيش

  .نگر است، برهدآفت اين نوع نگاه كل

  ايراني ينويستاريخ پارادايم استقرار براي خاستگاهي عمومي، نگاريتاريخ
. اي شودنگاري پيش از قرن سوم هجري قمري اشارهضروري است در ابتدا به تحولات تاريخ

_________________________________________________ 

استفاده از اين مفهوم را .  به معناى الگو، مدل، طرح و نظاير آن ريشه گرفته استParadeigmaي يونانى  پارادايم از واژه   1
كتاب صبح، ص : ، تهران سياسي- ي فرهنگينامهواژه. 1383 شهريار زرشناس:رك (گرفتتوان در آثار افلاطون نيز پى مى
م، مفهوم پارادايم را دگرگون و آن را وارد ادبيات علمي 1970 تا 1962هاي دان آمريكايي، در سالفيزيكاما كوهن، ). 77

، در هاي علميساختار انقلابي علم است كه پس از طرح آن در كتاب ي كوهن دربارهپارادايم سنگ بناي نظريه. جهان كرد
 ،هاي علمي ساختار انقلاب. 1369س كوهن.تامس(رار گرفت هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي مورد استفاده ق حوزه

  .)نشر قصه: تهران. 1383ي عباس طاهريترجمهسروش؛ همچنين : ي احمد آرام، تهرانترجمه
2  Scientific Community 

 . به بعد25 ، صكوهن، همان؛ 41 - 40، تهران، نشر ني، ، صصهاي علميقياس ناپذيري پارادايم. 1385غلامحسين، مقدم حيدري   3
 203ي حسينعلي نوذري، تهران، گام نو، ص ، ترجمهي دانش مدرن، گزارش درباره وضعيت پست. 1380ژان فرانسوا ليوتار    4

  ).پانوشت مترجم بر پيشگفتار فردريك جيمسون بر اين اثر(
به . اسبي براي آن متداول نشده استبا وجود گذشت پنج دهه از استعمال مفهوم پارادايم، در زبان فارسي هنوز برابرنهاد من   5

 ي مفهوميو انگاره) Pattern(، انگاره )Exemplar(، سرمشق )Theory(، نظريه )Model(هايي چون الگو كار بردن واژه
)Conceptual Scheme(كنند؛ از ، كه خود داراي مفاهيم مستقلي در زبان اصلي هستند، به درستي حق مطلب را ادا نمي

  .ي پارادايم استفاده نشده استهاي فارسي واژهين مقاله از برابرنهادهرو، در ااين
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نگاري ايران باستان و گسست در سنت شفاهي آن با ورود اسلام، تبديل  هاي تاريخويژگي
 در قرن نخست، و "حديث و سيره" پيش از اسلام به "العرب و انسابايام"اي هاي قبيلهسنت
هاي سياسي و هاي ديني و با انگيزه براساس دغدغه"مغازي، فتوح و طبقات" ي قالبغلبه

گراي نگاري اسلامي، به ويژه مكتب حديث، و ظهور مكاتب تاريخق.ه اقتصادي در قرن دوم
اين بررسي از اين منظر اهميت دارد كه  .هاي مؤثر در اين تحول استترين مؤلفه مدينه، از مهم

هاي پيشااسلامي از شرق و غرب و تلفيق آن نگاري اسلامي با تأسي از سنتاريخدهد تنشان مي
اما به دليل .  رسيدق.ه ي سوم نگاري عمومي اسلامي در سده آوردهاي اسلامي، به تاريخ با دست

ي مختصر ي كلام و لزوم بررسي پرسش اصلي اين مقاله، به ناچار به اين اشارهاجتناب از اطاله
 .ستبسنده شده ا
نگاري عمومي با هدف نگارش رويدادهاي پس از اسلام، بدون در نظر گرفتن عوامل تاريخ

پذيرفت و در واقع صورت مي» ي اسلاميامت واحده«جغرافيايي و قومي، و با اختصاص به 
 ايراني به تاريخ ايران ِ اما التفات مورخان.شد ي مسلمانان بر شمرده مي تاريخ رستگاري جامعه

ِ گاه، عزيمتهانامهخدايهاي شاهي به تأسي از اسلام و پيوستگي آن در طول دودمانپيش از 
در واقع، اين مسئله كه مورخان . نگاري ايراني با نوع اسلامي آن قرار گرفت تاريخِگسست

ها بسيار هاي آنكنند يا با هبوط آدم، در فهم دغدغهپادشاهي كيومرث آغاز ميآفرينش را با 
 ترين گونهي مهمشمار، به مثابهنگاري عمومي به روش سال تاريخ،در واقع.  استحائز اهميت

نويس به تاريخ ايران پيش از اسلام، كه نگاري اسلامي و اولويت دادن مورخان فارسياز وقايع
 خاستگاه جدايي ترين  ياد كرد، مهم" فرهنگيِمحوري- ايران"توان از اين پديدار به عنوان مي

   1.نگاري اسلامي شدنگاري ايراني از تاريخيخمسير تار
آغاز نمودن تاريخ با تاريخ اساطيري ايران يا اولويت بخشيدن آن بر تاريخ اسلام و زندگاني 

_________________________________________________ 

ترين نقاط عطف در  ق، يكي از مهم. ه355 - 352هاي   در سالتاريخ طبرياز ) ق.ه386متوفي (ي فارسي ابوعلى بلعمي ترجمه   1
محوري  -  را با ايرانتاريخ طبرياسلام، او با برجسته ساختن بخش ايران باستان نسبت به تاريخ . بندي فرهنگي استاين صورت

روشن،  تحقيق محمد ي طبرى، نامهتاريخ. 1378محمد بلعمي (شناسي خود تفسير و به زبان فارسي ترجمه كردبرآمده از هستي
يافته  اختصاص شود، به تاريخ ايران پيش از اسلاماين دوجلد كه نيمي از تاريخ بلعمي را شامل مي). 2سروش، چ: ، تهران2و1ج

 در ).751 - 747، ص2 ج،بلعمي، همان (آوردجا كه به تأسي از طبري خبر تولد پيامبر را در ذيل پادشاهي انوشيروان   تا آن.است
- شايد بتوان گفت تاريخ. جهاني متفاوت است نيست، بلكه اثري مستقل با زيستتاريخ طبريي  صرفاً ترجمهتاريخ بلعميواقع، 

لقمان  ( برابر خواندي فردوسيشاهنامهتوان جايگاه اين اثر را  با رو ميشود و از اين آغاز مييخ بلعميتارنگاري ملي ايران با 
، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »هاي سوم و چهارم هجرينگاري ملي در ايران طي قرنگيري تاريخشكل«. 1379بايمت اف، 

  ).21، بهمن، ص40ش
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زيستند، حاكي از آن است كه پيامبر در نزد مورخاني كه در جغرافياي فرهنگي ايران مي
توجه به . يابد سامان مياي بنديرتي تاريخ تحت چه صوشناختي آنان نسبت به مقولههستي

شناختي مورخان ايراني ها و چگونگي تدوين اين آثار، كمك شاياني به فهم هستيچينش فصل
 همچنين، نبايد عنصر زبان را از قلم انداخت؛ تأكيد بر زبان فارسي يكي از 1.خواهد كرد

بندي آثار تدوين و فصل عربي، در كنار - نويسي اسلاميهاي گسست از تاريخترين شاخص مهم
_________________________________________________ 

، پس از ذكر مطالبي در تاريخ پيامبران و سرگذشت تاريخ ايران و روم اخبار الطوالدر ) ق.ه282متوفي ( دينوري ابوحنيفه   1
 تاريخ - رسد كه با توجه به شرح تاريخ پيامبران در بخش نخست عجيب به نظر مي- باستان، با حذف سيره و مغازى پيامبر اسلام

اين امر حاكي از محوريت بخشيدن . كنده عمر به بعد آغاز ميها از زمان خليفهاي ايرانيان و عرباسلام را با فتح ايران و جنگ
نشر : ي محمود مهدوى دامغانى، تهران  ترجمه الاخبار الطوال،.1371ابوحنيفه دينوري: رك(به ايران در تاريخ در ديدگاه اوست 

نويسي  بايد آغازگر تاريخو نيز بلعمي، او را) ق.ه313متوفي(شايد به دليل تقدم دينوري بر طبري ). 124 - 25، صص4نى، چ
طبري در . اما دلايل ديگري چون جايگاه يك مورخ در قوام بخشيدن به يك پارادايم را نيز بايد در نظر گرفت. ايراني خواند

تاريخ . 1375 محمدبن جرير طبري:رك(اي داشت نويسي سهم عمدهي تاريخمحوري فرهنگي در انديشه گيري فكر ايرانشكل
همچنين، مورخان پيرو اين پارادايم در ). 791 - 667، صص5اساطير، چ: ، تهران2ي ابوالقاسم پاينده، ج ترجمهك، الرسل و الملو

احمد بن ابى يعقوب ابن : رك(بندي و تدوين آثارشان، تاريخ اساطيري ايران پيش از اسلام را بر تاريخ اسلام الويت دادند فصل
؛ أبوالحسن على 220 - 193، صص6علمى و فرهنگى، چ: محمد ابراهيم آيتى، تهراني  ، ترجمهتاريخ يعقوبى. 1371واضح يعقوبى

؛ 103 - 81، صص2علمى و فرهنگى، چ: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالتنبيه و الإشراف،. 1365بن حسين مسعودي
 - 231، صص4 فرهنگى، چعلمى و: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالذهب،مروج. 1370أبوالحسن على بن حسين مسعودي

عبدالحي ؛ 226 - 55سروش، صص: ي ابوالقاسم امامى، تهران ، ترجمه1 جتجارب الأمم،. 1369؛ ابوعلى مسكويه الرازى278
ي  ، ترجمهالبدء و التاريخ. 1374مطهربن طاهر مقدسي؛ 104 - 30بنياد فرهنگ ايران، صص: ، تهرانالاخبارزين. 1347گرديزي

، تصحيح التواريخ و القصصمجمل. 1318مؤلف المجهول؛ 559 - 497، صص1آگه، چ: ، تهران1، جمحمدرضا شفيعى كدكنى
الحسين نوايى، ، تحقيق عبدتاريخ گزيده. 1364االله مستوفى قزوينىحمد؛ 15 - 13صصي خاور،  كلاله: ملك الشعراءِ بهار، تهران

وزارت : تهران، 1، تصحيح حاج سيدجوادي، جلتواريخ اةزبد. 1372؛ عبداالله حافظ ابرو128 - 75، ص3اميركبير، چ: تهران
گونه  اين. بندي ذهني مورخان استگمان حاكي از صورتتواند اتفاقي يا سهوي باشد و بيترديد نميچنين امري بي). فرهنگ،

گيرند، بلكه همگي ميبندي قرار نمورخانِ تاريخ عمومي تنها در اولويت بخشيدن تاريخ ايران باستان بر تاريخ اسلام در يك گونه
، )كيانيان، پيشداديان، اشكانيان، ساسانيان( رواياتي كه از تاريخ سياسي دارند ها در اين راه آوايي هماهنگ دارند؛ سلسلهآن

- ، شباهت سبكي و تعابير مشترك را مي)هانامهخداينقل از (ها در مناسبات ادبي هماهنگي در رد و نقض شاهان، هماهنگي آن
) ق.ه698متوفي (كه اين قبيل مورخان با مورخاني چون منهاج السراج جوزجاني  چنان.آوايي دانست هاي اين همز نمونهتوان ا

دهد، يا نويسي، تاريخ ايران پيش از اسلام را پس از تاريخ اسلام و خلفاي عباسي سامان مي با وجود فارسي طبقات ناصرىكه در 
كه تاريخ پيامبر و امامان شيعي را مقدم بر تاريخ ايران باستان و در ) ق.ه948تأليف (التواريخ لبيحيي بن عبداللطّيف قزويني در 

، طبقات ناصرى. 1363منهاج سراج جوزجاني: رك(نگارد، تفاوت دارند هاي ايراني را مي پي آن تاريخ خلفاي عباسي و سلسله
 - 131 و تاريخ پادشاهان پيش از اسلام، صص103 - 10سلام، صصدنياى كتاب، تاريخ انبياء و ا: الحى حبيبى، تهرانتحقيق عبد

در واقع، در تدوين اين دو اثر، ). 59 - 31 و 31 - 5ي خاور، صص كلاله: ، تهرانالتواريخ لب. 1314 عبداللطّيف قزويني؛174
ين دو اثر در مقابل خيل انبوه اما ا. يابدگرايي، كه بر ترتيب كرونولوژيك تاريخي نيز رجحان مياولويت مذهبي نه تنها بر ايران

گيرد كه در عهد تيموري در نويسي فارسي قوت ميمحوري چنان در تاريخي ايرانآثار اشاره شده به راستي استثناست؛ انگاره
ي خطي،  ، نسخهتاريخ خيراتخراساني، : رك(» .كندنگاري تمام عيار ايراني جلوه مينوعي تاريخ« اثر خراساني، تاريخ خيرات

گرايي فرهنگي در تبارشناسي ايران«. 1388زهير صياميان گرجي: ، به نقل از5576ي ي مركزي، شماره انشگاه تهران، كتابخانهد
  .99 - 98، زمستان، صص3ي ، سال اول، شمارهمطالعات تاريخ اسلام، » اسلامي تا عهد تيموري- نگاري ايرانيسنت تاريخ
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 ايراني به تاريخ ايران پيش از اسلام تنها ِتوجه مورخاناما . محوري استبراساس ايران
 يعقوبي، دينوري و مسعودي، نگاري ايراني با نوع اسلامي آن نبود؛ گاه گسست تاريخعزيمت

گزين  ايحديثي و همچنين با ج  ي اسناد به صورت براي نخستين بار با طرد روايت سلسله
روشي كه نشان از  - 1نگاري بندي موضوعي به جاي نگارش تاريخ بر محور سال كردن فصل

ي مرسوم آن در نگاري اسلامي به شيوه از تاريخ2- نگاري ايران پيش از اسلام دارد تاريخنفوذ 
اي با  نگاري موضوعي را به گونه ي تاريخ ها شيوهدر واقع، آن. دو قرن نخست گسستند

نگاري خاستگاه اصلي الگويي  اين نوع از تاريخ.شماري پيوند دادند گاري مبتني بر سالن تاريخ
  .شود ياد مي"نويسيپارادايم تاريخ"نگاري ايراني شد كه در اين نوشتار از آن به عنوان براي تاريخ

  ايراني نگاريتاريخ الگوي براي طرحي 3،نويسيتاريخ پارادايم
 - ي زماني وسيعنگاري ايراني با پهنهجامع يا حتي نسبتاً جامع از تاريخي الگويي ترديد ارائهبي

- هاي تاريخهاي مورخان، روشها و انگيزه مشتمل بر ديدگاه- ي قاجاراز طبري تا آغاز دوره
ي مورخان، دشوار ها و همچنين تحديد منابع مورد استفاده هاي تدوين و تنظيم دادهنگاري، شيوه

 ايگونه به هاي ذكر شده را در ذيل الگويي گرد آورد،ر بتوان نقاط اشتراك مؤلفهاما اگ. نمايدمي
نگاري سخن توان از يك پارادايم در تاريخها ناقض اين الگو نباشد، ميكه نقاط افتراق بين آن

ي عنوان انگاره نگاري ايراني پيمود، به مسيري را كه تاريخ به بياني ديگر، اگر بتوان آن.گفت
- نگاري عمومي، هر چند با تاريخهومي غالب يا پارادايم در نظر گرفت، بايد گفت كه تاريخمف

معيار اين . ها، سبك و روش خود بودنگاري اسلامي پيوندهايي داشت، اما داراي مبادي، مؤلفه
كه بر مبناي جغرافياي فرهنگي مورخان بلاساس جغرافياي سرزميني،  نه بر، بندينوع تقسيم

اند، در اي كه اين مورخان با جغرافياي فرهنگي به آن وابستهترين انگارهشده است؛ مهم استوار
 گزينش. شودگر ميي مورخ جلوهي دغدغهبه مثابه "گزينش در رويداد به منظور روايت "

 اششناختيي مورخ به جهان پيراموني خود و مباني هستيموضوع اهميت زيادي در شناخت نگره
_________________________________________________ 

: ، قمدانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي، »و روايت شفاهي در تكوين تاريخ نگاري اسلامينقش نقل «. 1382االله بهراميروح: رك   1
  .97بوستان كتاب قم، ص 

  .106ص، 2، چآستان قدس رضوي: مشهد، 1جي اسداللهّ آزاد، ، ترجمهنگاري در اسلامتاريخ تاريخ. 1365وزنتال رفرانتس   2
و در برابر مفهوم اخذ شده  Writing history or historical writingم مزبور از مفهوم  براي پاراداي"نويسيتاريخ"برگزيدن مفهوم    3

نويسي، پس از ايجاد بحران در پارادايم تاريخ. به كار رفته است Study of history or historical research معادل "پژوهيتاريخ"
  .گزين، حاكم شد پژوهي به عنوان پارادايم جايالگوي تاريخ
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هاي  موضوع. كندنگاري ايراني و اسلامي گسست ايجاد مينگره است كه بين تاريخهمين . دارد
، تاريخ ) اسلامي- اي در جوامع عربيبرگرفته از ساختار قبيله(مورد افتراقي چون تاريخ انساب 

- تك(نويسي نامه، سرگذشت)هاي خاصي از گروه مسلمين، مثلاً انصارتوجه به طيف(طبقات 
پارچگي جهان تأكيد بر يك (1نويسيو سده) نويسي در دربار خلفا سي از سيرههايي به تأنگاري
نگاري ايراني تنها در دهد كه تاريخنگاري ايراني هرگز راه نيافت، نشان ميكه در تاريخ) اسلام

ي اين نوشتار در ادامه. نگاري اسلامي گسست داردانتخاب موضوع روايت تا چه حد با تاريخ
 نويسي واكاوي گردد و به پرسش اصلي اينهاي اساسي پارادايم تاريخمؤلفهسعي خواهد شد 

  .مقاله پاسخ داده شود

  نويسيتاريخ پارادايم هايمؤلفه
بينش و روش، : ي اساسي در هر مورخي سنجيدتوان با هشت مؤلفهنويسي را ميپارادايم تاريخ

، خاستگاه اجتماعي و مخاطبان، و  درستي رويدادهاابزار سنجش درگزينش در موضوع و منابع، 
هاي هر چند در اين مجال سعي شده است به مؤلفه. گرفتنددر نهايت، ادبياتي كه به كار مي

  2.تري شود تر التفات بيشمهم
 نويسي، واحد سياسي بر ديگر در پارادايم تاريخ. روايترويدادها به منظورگزينش در . 1

هنگ، غلبه دارد؛ از اين رو، موضوع در اين پارادايم واحدها، همچون اجتماع، اقتصاد و فر
اي است كه به عنوان اين همان مؤلفه. معطوف به نهاد سياست در نگاه عام و سنتي آن است

صراحت   بهاي آغازگر اين پارادايم است،گونهطبري كه به. شودشناخته مي "نگاري سياسيوقايع"
  :بر اين امر تأكيد كرده است

 اى از اخبارشان و زمانتاريخ ملوك گذشته است و شمه ...اهدف كتاب م«
_________________________________________________ 

- ي دانشنامهكتابخانه[، نگاريتاريخ و تاريخ، »نگاري اسلاميتاريخ«. 1389اجي نرضامحمد: براي آگاهي از موارد اشاره شده، رك   1
  .51 - 36صصنشر كتاب مرجع، : ، تهران]ي جهان اسلام

 با اين حال، ؛شته باشندها اجماع نظر ندااين مؤلفه جامع بودن  و در اهميتنگاريي تاريخممكن است صاحب نظران عرصه   2
ريزي است؛ يك مورخ توليد خود ي عمل يك مورخ قابل طرحها در نحوهها و تقدم و تأخر آن)شاخص (منطق انتخاب اين مؤلفه

 "بينش"هايي در فرضراه داراي پيش در اين كند وي به اصطلاح مهم به منظور گزارش آغاز مي"گزينش در رويدادها"را از 
 گردآوري و پرداخت او از "روش"ابزار سنجش، . كند او را در صدق و كذب رويدادها تحديد مي"ابزار سنجش"نش اين بي. است

نويسد و در نهايت، براي  ميها تاريخ دارد كه براي آن"مخاطباني"سازد؛ لاجرم، او  را ميسر مي"منابع"اطلاعات و گزينش او در 
 رد؛ندا مورخان وجود "خاستگاه اجتماعي"بررسي أخر در اين بين، ضرورتي در تقدم و ت. گزيند را برمي"ادبياتي"بيان مطالبش 

  .هاي پيش از آن خواهد آمد، اين مؤلفه در پايان مطرح خواهد شدؤلفهجا كه بيان آن نياز به مقدماتي دارد كه در ماما از آن
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 رسولان و پيمبران و مقدار عمرشان و مدت خليفگان سلف و چيزى از سرگذشتشان
  1.»...و قلمرو حكومتشان و حوادث عصرشان 

توان نويسي بسيار تأثيرگذار است، ميگيري پارادايم تاريخي طبري كه در شكلاز گفته
ي نام اثر چنان كه شايسته ي او از تاريخ، شامل تاريخ پيامبران و شاهان است؛ همدريافت كه تلق

هدف ما از اين «طبري در موارد ديگري از اثرش اذعان داشته كه . الرسل و الملوك: اوست
حق با نام اثر طبري همپوشي دارد، در   چنين انتخاب موضوعي كه به2.»كتاب ذكر شاهان است

براي نمونه، مسعودي . شودنويسي حاكم است، به عينه تكرار ميرادايم تايخاي كه پاتمام دوره
  :كند اشاره ميالذهبمروجدر 

چيزي كه مرا به تأليف اين كتاب در تاريخ اخبار جهان و حوادث سلف از «
سرگذشت پيمبران و شاهان و موطن اقوام وادار كرد، پيروي از رفتاري بود كه 

اند تا از جهان يادگاري پسنديده و دانشي منظم و ن داشتهاند و حكيماعالمان كرده
  3.»...كهن به جا ماند

ي وجود آمد، نيز تسلط اين انگارهي ايلخانان كه دركي نو از تاريخ جهاني بهحتي در دوره
االله آغاز تاريخ را امري رشيدالدين فضل. شودسياسي در درك مفهوم تاريخ به وضوح ديده مي

  :تدانسسياسي مي
ي عجيب كه به نادر اتفاق افتاده و آن ضبط و ترتيب هر حالي غريب و حادثه«

را در متون دفاتر و بطون اوراق اثبات كنند و حكماء ابتداي آن حادثه را تاريخ آن 
برين معني ابتداي هر ملتي . ي آن بدانندحال گويند و مقدار و كميت زمان به واسطه

كدام حادثه و قضيه از ابتداي ظهور دولت چنگيز و هر دولتي تاريخ معين باشد و 
  4»...تر بوده است كه آن را تاريخ توان ساختخان معظم

ي مورخان همه. نويسي نظري افكنده شودكافي است تنها به صفحات نخست آثار تاريخ
نويسي، برضرورت بيان وقايع سياسي و در ذيل آن وقايع ديني، به طور مستقيم پارادايم تاريخ

 با پذيرش گزينش سياسي مورخان تاريخ گزيدهبراي نمونه، حمداالله مستوفي در . اندشاره نمودها
_________________________________________________ 

بنياد فرهنگ ايران، : ي ابوالقاسم پاينده، تهران، ترجمه1، جتاريخ طبري يا تاريخ الرسل والملوك. 1352محمد بن جرير طبري   1
  .6ص

  .93 و 49، صص 1ج، طبري، همان   2
  .4 - 3، صص 1، جالذهبمروجمسعودي،    3
  .17 - 16اقبال، صص: ، تهران1، به كوشش بهمن كريمي، جالتواريخجامع. 1338االله همدانيرشيدالدين فضل   4
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را كه شامل تاريخ پيامبران و پادشاهان بود، »  تاريخ در مدت زمان ماضيِعلماء«از تاريخ، روش 
هاي   موضوعآراي اميني عالماالله روزبهان خنجي در بحثي مفصل در  فضل1.گيردبه كار مي

بندي مفصل در نهايت به ملوك و كند؛ اما اين طبقهبندي مي دستهاريخي را  در هشت طبقهت
ي صفويه، بر ، در دورهالتواريخلب عبداللطّيف قزويني نيز در 2.شودانبياء محدود و مختص مي

  3.ها تأكيد دارد اي از موضوع چنين گزينش سياسي
اي از حوادث و  تاريخ را مجموعهيب السير، حبمير، در ، يعني خواندقزوينيعصر مورخ هم

 بوداق منشي قزويني، از 4.داندرانان مي وقايع مربوط به پيامبران و بزرگان دين، سلاطين و حكم
مشتمل بر حالات «،  جواهر الاخبارنيز هدف خود را از تأليفمنشيان دربار شاه تهماسب، 

ذكر » بر و حيدر صفدر و اولاد غضنفرشسلاطين قبل و بعد از اسلام و بعضي از حالات پيغم
اي تازه در تاريخ نسخه «التواريخصةخلا قاضي احمد قمي نيز قصد خود را از تأليف 5.كرده است

ي احفاد دودمان مرتضوي در تلو مجلداتي كه از سلطنت و سلاطين پادشاهي صفوي و خلاصه
 در  افزون بر مطالب مذكور6.كندكر مي، ذ»ابتداي آفرينش عالم با ظهور اين دولت ابد پيوند نوشته

گونه آثار نيز در عمل چيزي جز انبوهي از وقايع سياسي ها، تورقي در متن يا فهرست اين مقدمه
  .اي مختصر از اين الگوي كلان استدهد؛ هرچند اين شواهد آورده شده، نمونه را نشان نمي

ي فراتاريخي تعريف و تحديد  سلطهنويسي بر مبناي پيروان پارادايم تاريخِ بينش.بينش. 2
فراتاريخ باورهاي ديني، . كند ارتباط تنگاتنگي برقرار مي"باور" با مفهوم شود و اين سلطهمي

 را ...باوري، حتي باور به تقدس سلطان يا خليفه و باوري، تقدير كلامي، فقهي، عرفاني، مشيت
نگاري معطوف به باور است، نه معطوف اريخت«نويسي  در واقع، در پارادايم تاريخ. شودشامل مي

ي نظام اي با ساختار ديني نبايد توليد متوني خارج از سلطه بديهي است در جامعه7.»به حقيقت
 ثرگذار، اين پارادايم تاريخ را يا درون معرفت ديني،ادر واقع، مورخان . ديني را انتظار داشت

_________________________________________________ 

  .8مستوفي قزويني، همان، ص   1
  .88 - 83ميراث مكتوب، صص :  تهرانبه كوشش محمد اكبر عشيق،عالم آراي اميني، . 1382االله روزبهان خنجيفضل   2
السلام و تواريخ طبقات حكام و سلاطين ي هدي عليهم اين مختصري است در بيان تحوال حضرت مصطفي صلوات االله و ائمه...«   3

ند و بر بلاد و عباد استيلاء يافتند و در ممالك ايران متصدي امر حكومت و كه قبل از اسلام و بعد از آن لواي سلطنت برافراشت
   .2بنياد گويا، ص : ، تهرانلب التواريخ. 1363يحيي بن عبداللطيف قزويني(» ...ايالت شدند

  . 3 - 2، صص 2خيام، چ: زير نظر محمد دبيرسياقي، تهران حبيب السير، .1353ميرالدين خواندغياث   4
  .87 - 58ميراث مكتوب، صص : ، به كوشش محسن بهرام نژاد، تهرانجواهر الاخبار. 1378نشي قزوينيبوداق م   5
  .3 - 2دانشگاه تهران، صص: ، تهران1، به اهتمام احسان اشراقي، جواريخالتصةخلا. 1359قاضي احمد قمي   6
و با داريوش رحمانيان و عليرضا ملائي تواني، ، در گفتگ»نگاري دوران معاصرهاي مؤثر بر تاريخپارادايم«. 1387حسن حضرتي   7

  .49، تيرماه، ص 122ي ، شمارهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا
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شمار  ري براي اثبات و قوام نظام ديني بهنگريستند، يا آن را ابزاتحت عنوان حكمت، مي
ي پيامبر نوشت، عالم حديث و  را دربارهسيرهترين  اسحاق كه مهمبراي نمونه، ابن. آوردند مي

 منظور نويسي، بهگيري پارادايم تاريخطبري، تأثيرگذارترين مورخ در شكل. متشرع زمان خود بود
، مورخان  در واقع، اين گونه1.سترگ خويش زدتكميل تفسير خود بر قرآن، دست به نگارش اثر 

 به عنوان باورمندي . خود در تاريخ، به سراغ دانش تاريخي رفتند"هاي دينيباور"به منظور اثبات 
  درستي يا نادرستي"ابزار سنجش"اي است كه در نويسي، مسئلهمركز ثقل بينش در پارادايم تاريخ

تر بيان خواهد شد كه چگونه اين مؤلفه به طور مفصلترين تأثير را دارد و در  رويدادها بيش
  . دادچنين بينشي، روش و اعتبار دانش تاريخي را تحت الشعاع قرار مي

 نويسي، معيار درستي يا نادرستيكه اشاره شد، در پارادايم تاريخ چنان.ابزار سنجش. 3
در واقع، باورهاي ديني، . دشوسنجيده ميي فراتاريخي سلطهروايات بر مبناي باورهاي متأثر از 

داري چون تقديرگرايي، نه هاي ريشههمچون باورهاي كلامي، فقهي و عرفاني، در كنار انديشه
ي درستي رويدادها و معيار گزينش روايت نيز داد، كه سنجهفقط بينش مورخان را سامان مي

ها و  و سقوط دولتي خدا در ظهورتاريخ را در خدمت تبيين ارادهبراي مثال، طبري، . بود
 كمنگريست كه از آغاز تا پايان بياي مي او رويدادهاي تاريخي را همچون رشته2.ديد ها ميامت

مسعودي حتي مورخي چون  3.پيمايدو كاست سير الهي خود را در برابر خواست خداوند مي
ز آفرينش، هاي فراتاريخي، همچون آغاتاريخي شهره است، در گزارشكه به تعقل در گزارش 

هايي كه با جا كه گزارشگيرد؛ تا آن از تحليل و تعليل بهره نمي5 و كارهاي پيامبر،4قبر آدم
 خردگرايي ها مورخاين انگاره 6.شوندباورهاي ديني مسعودي همخواني ندارند، به آساني حذف مي

_________________________________________________ 

  .88 و 62 صصاميركبير،: ، تهراني تاريخ نگاري عصر صفوي انديشه. 1386رام آمحمد باقر   1
، »نگاريتاريخ«مدخل . از صادق سجاديبه نقل  (52، بيروت، ص علم التاريخ عند العربةأنش بحث في. م1983عبدالعزيز دوري   2

  ).لاين آني ، نسخهارف بزرگ اسلاميالمعةرداي
ترين روايت را سخن خدا درستاز همين رو طبري . 73وزارت ارشاد، ص :  تهرانعلم تاريخ در اسلام،. 1364وندصادق آئينه   3

 همان، (داند استناد حديثي از پيامبر درست مي؛ يا روايتي ديگر را صرفاً به)204 - 199 و 55 صصطبري، همان، (خواند مي
؛ و )92 و 37، 32 صصهمان،(پذيرد هاي قطعي مياو گفتار محدثان احاديث پيامبر را يكسره به مثابه داده). 34 و 21، 19صص

مه خبر از گذشته و  و سلف صالح تكيه دارم، نه استنباط عقل و فكر، كه ه...بر آثار و اخبار پيغمبر«دارد كه در اثرش اذعان مي
  ).45 ص همان، (»حوادثي كه در درك آن به استنباط عقل نتوان كرد

  .29، ص 1مسعودي، همان، ج   4
  .22 ص،1جهمان،    5
است،  كند كه از برخي سخنان حضرت عيسي، مريم مقدس و عيسي نجار، كه در انجيل آمده براي نمونه، در جايي اشاره مي   6

 با اين استدلال كه ؛ و يا در جايي ديگر از عقايد مسيحيان، مانويان و مزدكيان،)56 ص ،1ج، همان: رك(چون در قرآن نيامده 
  ).91  ص،1ج همان، :رك (است نظر كرده صرفكتاب او كتاب خبر است و نه نظر، 
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 هاي، گزارشتاريخالبدء و ال مقدسي نيز در  1.چون بيهقي را نيز در درون خود مستحيل كرده است
اند، رد  هاي افراد عادي را، چون اعمال جمشيد، از آن رو كه پيامبر نبوده انگيز و معجزه شگفت

بندد، كه ي مورخان ميانديشهي ماوراء بر انسان، چنان راه تحليل را در  باور به سلطه2.كند مي
  .شودا ديده ميه، به وفور در آثار آن"واالله اعلم"هايي چون به كاربردن عبارت

داد كه حتي در التفات باورمندي به امر قدسي چنان ابزار سنجش را تحت الشعاع قرار مي
مورخان مسلمان، تاريخ پيش از ظهور . گذاشتو گزينش رويدادهاي مورخان تأثير ژرفي مي

ي اصلي  ها را در برآوردن وظيفه پنداشتند آناند، چراكه مياسلام را پر از خبط و خطا انگاشته
به ظاهر، . كند دور مي- دادن تصوير روشني از حقيقت اسلام بود  كه به دست- نگاري تاريخ

نشدن اطلاعات مربوط به تاريخ پيش از اسلام و  انگاشتن و يكپارچه   پست ِدليل اصلي
   3.نگاري اسلامي، همين امر بوده است غيرمسلمانان در تاريخ

هاي درست از نادرست در پارادايم اي سنجش روايت متواتر، يكي ديگر از ابزارهِروايت
: شودبراي طبري، روايت مكرر پيشينيان از يك رويداد، حجت قلمداد مي. نويسي استتاريخ

ها،  گردآوردي دادهِ باور به اخبار متواتر در روش4.»دانشمندان سلف بر اين اجماع دارند«
  .پي گرفته خواهد شد "روش" امري كه در بحث 5ترين تأثير را گذاشت؛ بيش

ي بينش است كه ابزار هاي اساسي مورخان در مؤلفهتقديرباوري يكي ديگر از انگاره
- تقديرگرايي چنان با جان پارادايم تاريخ. كندسنجش رويدادها و گاه توجيه وقايع را فراهم مي

هاي نمونه. يدنگاري ايراني نامالعقد تاريخ سطةتوان آن را وانويسي آميخته شده بود كه مي
جا تنها به بيان توان ذكر كرد، كه در اينفراواني از اين گونه آثار، به عنوان شاهد اين مدعا، مي

  :شودمواردي چند بسنده مي
_________________________________________________ 

ي موسي و با اشاره به معجزهكند،  خواند و رد ميي ذهن بيمار مردم ميانگيز را خرافات و زاده امور شگفتكه بيهقي با وجود اين   1
ها را  كند كه آن كند و براين باور است كه خداوند به پيامبران نيروي خاصي اعطا مي بره، پيامبران را از اين حكم مستثني مي

: ان، تهر)نظام مافي(ي منصوره اتحاديه  ، ترجمهي بيهقي زمانه، زندگي و كارنامه. 1375مريلين والدمن(سازد  قادر به معجزه مي
  ).113نشر تاريخ ايران، ص 

  .501مقدسي، همان، ص    2
دادند، پس از ظهور اسلام و زوال حتي مورخاني كه به تاريخ ايران پيش از اسلام توجه نشان  .109 - 108روزنتال، همان، صص   3

هاي مسلمان بر ي سياسي عربهر چند با غلبه. ساسانيان، ايران را از مركزيت عالم خارج كردند و اسلام را به جاي آن نشاندند
آيد، بايد توجه داشت كه خود اين به محاق اي امري به نسبت طبيعي به شمار مي توجهيايران و به محاق رفتن آن، چنين بي

اي ارزشي بر مدار جايي در التفات مورخان، صبغهرفتن نيز به موضوعي براي پرسش و پرداخت مورخان تبديل نشد؛ چرا كه جابه
  .داشت كه توانست موضوعيت ايران را در برابر موضوعيت اسلام، نزد مورخان به زانو درآوردباور 

  .25طبري، همان، ص    4
  .117همان، ص  ؛ آرام،372 - 371بنياد موقوفات افشار، صص:  تهراننگاران ايران،تاريخ. 1373پرويز اذكائي: براي آگاهي از اين امر، رك   5
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 شود، تقديرگرايي تمام عيار است؛نگاري تحليلي خوانده ميي اعلاي تاريخبيهقي كه نمونه
  در پنج مجلدي كه از او به جاي مانده، بارها.اندچنان كه او را به جبرگرايي نيز شناخته

  1:ي تقدير و قضا به كار رفته استكلمه
كه مراد و قضاي ايزد چنان رود كه وي خواهد و گويد و فرمايد، و نه چنان«

آدمي در آن باشد، كه به فرمان وي است سبحانه و تعالي گردش اقدار و حكم او 
واع كامگاري و قدرت و در هر چه راست در راندن منحت و محنت و نمودن ان

كند، عدل است، و ملك روي زمين از فضل وي رسد از اين بدان و از آن بدين، الي 
  2».يرث االله الارض و من عليها هو خيرالوارثين

تر هر گونه نقد تاريخي را معطوف به اي واضح به گونهتاريخ بيهقعلي بن زيد بيهقي در 
تواريخ خزاين اسرار «: سازد ديگر را به اين انديشه رهنمون ميداند و مورخان باوري ميتقدير

پس . ي تقدير الهي مطبوع بودامور است و در آن عبر و مواعظ و نصايح، و نقد آن بر سكه
 از اين 3.»ي الهي بگشايدمورخ بايد به اصل جبر ديني بگرايد و مشكلات تاريخي را به اراده

  4.هاي مختلف مشاهده كردنويسي دورهاريختوان در متون تها ميگونه نمونه
اي كه ي صفويه به اوج خود رسيد؛ به گونهنگاري در دورهباور به تقديرگرايي در تاريخ

چون و ارادت بي«مورخان اين دوره، حتي به حكومت رسيدن واليان محلي را، بر اساس 
 در تبيين التواريخلب در  در همين عصر، عبداللطيف قزويني5.دانندمي» مشيت صانع كن فيكون

  :كشته شدن حيدر اظهار داشت
 ياز كمال قضا و قدر تيري به حضرت سلطان حيدر رسيد و آن حضرت جرعه«

_________________________________________________ 

  .17، مشهد، دانشگاه مشهد، ص ي ابوالفضل بيهقييادنامه، »بيني بيهقيجهان«. 1350شنمحمدعلي اسلامي ندو: رك   1
  .3، ص 11مهتاب، چ: ، تهران1، تصحيح خليل خطيب رهبر، جتاريخ بيهقي. 1386ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي   2
  .176 - 175، صص2گاه مشهد، چ، مشهد، دانشي ابوالفضل بيهقييادنامه، »بيهقي فيلسوف«. 1374محمدتقي دانش پژوه   3
سپاس و ستايش خداوند «: جويد، در تبيين قدرت تيمور، به خواست خدا استناد ميظفرنامهعلي يزدي در الدين كه غياثچنان   4

عالم را عز اسمه و جل ذكره كه در اين عهد همايون گوي زمين را در خم چوگان قدرت صاحب قران وافر شوكت آورده كه 
ي ميدان خاك جولانگه يكران دولت خاقاني سپهر منقب چون قدر آسمان بيرون از دريافت اوهام است و عرصهآسمان قدرش 

ي اقتدار و جهانداري نهاده كه در مضمار عدل ي رفيعش متجاوز از مدارك افهام، عنان امور عالم در قبضهگردانيده كه مرتبه
ي  و زمام مصالح جهان به كف ارادت دولتياري سپرد كه به حملهالسبق از سلاطين آفاق ربودهپروري و دادگستري قصب

ي قهرش دم صبح جهانسوز كمر شجاعت از ميان بهرام گشوده، كليد فتح و نصرت به دست صاحب اختيار دولتي داده كه صدمه
، به نامهسعادت. 1379غياث الدين علي يزدي(» ي شام شكسته و از نهيب تيغش خنجر آفتاب در نيام ظلام نهان گشتهدر سينه

  ).22ميراث مكتوب، ص : كوشش ايرج افشار، تهران
  .586خواندمير، همان، ص    5
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، در كشيد و به دار جنان "و منا الا مقتول شهيد" رشيد از جام ِشهادت به دستور آباء
   1.»...ي رضوان خراميدو روضه

ي باور به تقدير در اين عصر را، قاضي احمد قمي در  ترين اظهارات بر پايه مفصل ازيكي
  : در بيان جلوس شاه عباس اول به جاي گذاشته استالتواريخصةخلا

يزلي متعلق به آن شده بود كه سرير سلطنت و چون مشيت ازلي و تقدير لم«
جهانباني و تخت مسند گيتي ستاني و قباي مملكت و تاج شاهي از مكمن غيب و 

 به آن حضرت حواله "تي الملك من تشاءؤت"موداي حقيقت انتماي  هبعالم لاريب 
شود، چند روزي بنا بر صغر سن و قلت عساكر محسن در مملكت خراسان توقف 

ي اهل عالم در خراسان پادشاهي چون مدت هفت سال تمام آن روشني ديده. داشتند
  2.»...نمود، وقت آن رسيد و انتظار به نهايت انجاميد

ي ابزار سنجش توان به موارد تعيين كنندهي موجود را نيز مي التزام به قدرت مطلقهاعتقاد و
 داشتند،  باور- اللهي ظل- ي ايزدي فرهًِي ايرانشهريمورخان اضافه كرد؛ مورخاني كه به انديشه

ي ي قدرت مطلقه سنجش روايات را بر مطابقت با خواست و ارادهِهاي ميزانيكي از پايه
كردند و از اين رو التزام به قدرت موجود با باور به تقديرگرايي گره ستوار ميموجود ا

تؤتي الملك من تشاء " و 3"واالله يؤتي ملكه من يشاء"ي مورخان با استناد به دو آيه. خوردمي
 سعي در توجيه قدرت موجود 4،"و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء

  .  سو، تفسير اين دو آيه راه را براي تقديرگرايي مورخان هموار كرده بوداز ديگر. داشتند
هاي ذهني مورخ تر شدن مؤلفهشد و اين مسئله به پيچيده  گاه اين باورها تركيب مي

 اما اساساً دو عنصر التزام به قدرت موجود و تقديرباوري، پيوندي عجين با يكديگرانجاميد؛ مي
او شاه را . است از محمود نوشته » تجليل« را به منظور تاريخ يمينيند كه كعتبي اذعان مي. دارند

"اي  چنين نگره5.دهد هايي به او نسبت مي داند و كرامت  و مرد خدايي مي"د من عندااللهمؤي
-  دربر- طرف مشهور است كه به مورخي انتقادي و بي- بيهقي رامورخي چون حتي بينش 

_________________________________________________ 

  . 390قزويني، همان، ص    1
  .859 - 858صص ، قمي، همان   2
  .247، بقره، قرآن   3
  .26، آل عمران، قرآن   4
بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  : عفر شعار، تهران، به اهتمام جي تاريخ يمينيترجمه. 1345ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني   5

  .17ي مترجم، ص مقدمه
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 سلجوقيان شود و شكست ازيت او، شاه هرگز اشتباهي مرتكب نميبراي نمونه، در روا. گيردمي
   :دهدرا به تقدير الهي نسبت مي

و چه بود از آنچه بود پادشاهي را كه امير مسعود، رضي االله عنه، را آن نبود  ...«
اندازه و  بيِ دولت و خداوندان شمشير و قلم و لشكرِاز حشم و خدمتكاران و عيان

ي بسيار؟ اما چون تقدير چنان بود كه او در روزگار  ن و خزانهپيلان ستور فراوا
 وي بشود، چه ِملك با درد و غبن باشد و خراسان و ري و جبال و خوارزم از دست

؟ كه قضا چنين نيست كه آدمي )گردن نهادن(توانست كرد جز صبر و استسلام 
 هرچند صيري نكرد،االله عليه، تقحمةاين ملك، ر.  زهره دارد كه با وي كوشش كند

مستبد براي خويش بود و شبگير كرد، و لكن كارش بنرفت كه تقدير كرده بود 
كه باز نمودم، رايگان از دست وي ايزد، عزه ذكره، در ازل الازل كه خراسان چنان

برود و خوارزم و ري و جبال همچنين، چنانك اينك باز خواهم نمود تا مقرر 
  1.»گردد، واالله اعلم بالصواب

  :كندو در جاي ديگر تأكيد مي
 و چگونه دفع توانستي كرد قضاي آمده را كه در علم غيب چنان بود كه ...«

  2.»...سلجوقيان بدين محل خواهند رسيد، يفعل االله ما يشاء و يحكم ما يريد
نويسي، از اين روست كه او  نسبت به ديگر آثار مورخان پارادايم تاريختاريخ بيهقيتأكيد بر 

 سو اثر خود را خارج از نفوذ دربار به نگارش درآورده، و از ديگر سو اثري است كه بركاز ي
كه اگر تنها يك اثر بتواند دال بر بنابراين، چنان. اي شده استهاي انتقادي آن تأكيد ويژهجنبه

 است؛ اما از اين امكان برخوردار تاريخ بيهقينويسي باشد، بي ترديد هاي پارادايم تاريخنقض مؤلفه
 .»اي بسازداز تاريخ پايه«نويسي،  تواند خارج از قواعد تاريخكه مشهود است، حتي بيهقي هم نميچنان

- كند، در برابر نظام هستيبندي به آنچه از تاريخ مراد مي به بيان ديگر، خواست او در پاي
بر التزام به قدرت تواند عمل كند و لاجرم نويسي نمياش كه بيرون از پارادايم تاريخشناسي

كند كه كه بارها در اثرش تأكيد ميكند؛ چنانشود، قد خم مي موجود و تقديرباوري استوار مي
  3.»...االله عليه، كس پادشاه نديده بود و نخواندهحمةتر، ركريمتر و رحيم«از سلطان مسعود 

_________________________________________________ 

  .1098 - 1097، صص 3بيهقي، همان، ج   1
  . 711، ص 3همان، ج   2
  .228 و 195، صص 1همان، ج: ؛ همچنين، رك636، ص 2بيهقي، همان، ج   3
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 يابد، ايني ميتر در ادواري كه تقديرگرايي بنا به مناسبات سياسي و اجتماعي رواج بيش
براي نمونه، شكست در جنگ چالدران در روايت مورخان . نمايدتر رخ مي ها بيشمؤلفه
شود، كه گويا هيچ شكستي در كار نبوده گر ميچنان مختصر و مبهم جلوهي صفويه، دوره
 همچون تأويل -  تأويل اسكندر بيگ منشي حدود يك قرن بعد از شكست چالدران1.است

  :نظير است در نوع خود بي- ت دندانقانبيهقي از شكس
بدون شك خداوند اعلم مقدر فرموده بود كه شاه اسمعيل در جنگ چالدران «

شكست بخورد، زيرا كه اگر وي در اين جنگ هم پيروز شده بود، اين خطر وجود 
- هاي ساده لوح به قدرت شاه اسمعيل به چنان مرحلهداشت كه دين و ايمان قزلباش

  2.»بردند هاي غلط ميه از راه راست منحرف شده و گمانرسيد كاي مي
ي ماوراء در تبيين رويدادها تنها در توجيه شكست يا اشتباه شاه مورد التفات مورخان اراده
. شودگيرد، بلكه هر نوع پيروزي و كاميابي شاه نيز به امري آسماني و قدسي منتسب ميقرار نمي

 "دريافت نداي آسماني"ي  تصرف آذربايجان را نتيجه، انيقصص الخاقبراي نمونه، شاملو مؤلف 
نگاري بدل شده بود  تقديرگرايي چنان به عنصري پايدار در تاريخ3.دانداز سوي شاه اسماعيل مي

 جويي از علت هجوم چنگيز و پذيرشاالله در پيكه وقتي مورخي چون رشيدالدين فضل
 ايرانيان »گناهان بزرگ«نامد، كه در پي مي»  خداعذاب«آيد، آن را بار آن برميآمدهاي اسف پي

ي خداست و از اين نويسي، تاريخ تجلي اراده در يك عبارت، در پارادايم تاريخ4.نازل شده است
  .ي ماورايي، آسماني و قدسي داردرو هرگونه ابزار سنجش در درستي رويدادها نيز صبغه
  اسلام به پادشاهان ساساني، يا يك سلسلهاقدام مورخان در رساندن نسَب پادشاهان بعد از

مورخ منتقدي چون بيهقي نيز از اين امر . گر چنين التزامي است يا خانداني مشروع، نيز، نشان
  حتي با وجود5.داندي ساسانيان ميمستثني نيست كه غزنويان را در تداوم عظمت سلسله

 رشيدالدين، سلطنتخواجهي ايلخاني، همچون مشخص بودن نسب مغولان، مورخان دوره
_________________________________________________ 

سازمان : ، تهران1دحسن سادات ناصري، جبه تصحيح سيقصص الخاقاني، . 1371ولي قلي بن داودقلي شاملو: براي نمونه، رك   1
  .45 - 44چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص

ايران . 1384به نقل از راجر سيوري (43، ص 2اميركبير، خرداد، چ: ، تهرانتاريخ عالم آراي عباسي. 1350اسكندربيگ منشي   2
  .45، ص 14مركز، چ: ي كامبيز عزيزي، تهران، ترجمهعصر صفوي

  .35، ص 1ج، شاملو، همان   3
  .499البرز، ص : ، تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهرانالتواريخجامع. 1373االله همدانيرشيدالدين فضل   4
  .132والدمن، همان، ص    5
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داند، و از ي ايزدي ميو داراي فرهّ» جمشيد دادگستر«سو تداوم سلطنت  خان را از يكغازان
اي توسط مورخان دودماني، دست  سازي چنين مشروعيت1.ديگر سو وارث سلطنت چنگيز

د، يافتن حكومت دچار دگرگوني شخواهي كه مباني مشروعيتكم تا برآمدن جنبش مشروطه
  2.تداوم يافت

 نگاريبندي معمول در روش تاريخچه از تقسيمآن .نويسيروش در پارادايم تاريخ. 4 
. و تحليلي در اين دوره وجود دارد) روايي(آيد، اين است كه دو نوع روش نقلي پيشامدرن برمي

يرد، و گبندي، مورخي چون طبري جزو مورخان نقلي يا روايي قرار ميبا توجه به اين تقسيم
بندي امثال داعيان اين تقسيم. مورخاني چون مسكويه يا بيهقي درشمار مورخان تحليلي يا عقلي

  3.اندي همين روش، خردگريز نيز خوانده طبري را بر پايه
 هاييبندي چندان كارآمد نيست و دچار چالشرسد كه اساس اين تقسيماما به نظر مي

بتني بر تأويل است و هر تأويلي در درون خود چنان كه روشن است، هر روايتي م. است
گونه بنابراين، در بحث روايت از رويداد، هيچ. اي از تعليل و تحليل را به همراه داردجنبه
نقلي براي نمونه، چرا طبري كه با معيار پيشين در جزو مورخان . نگاري نقلي وجود نداردتاريخ

نهد؟ اي ديگر را واميكند و دسته را گزينش مياي از رويدادهاگيرد، دستهيا روايي جاي مي
 جامعه مورد التفات او نيست، ولي رخدادهاي سياسي هست؟ چرا از رخدادهاي سياسي، چرا

گزيند  برميالرسل و الملوكگيرد؟ چرا عنوان تاريخش را دستگاه خلافت مركز توجه قرار مي
_________________________________________________ 

  . 544 - 543، صص1ج، همداني، همان   1
بزاز مؤلف مورخان اين دوره به تأسي از ابن. شودهايي ميي صفويه، اين مؤلفه دچار چرخشهايي همچون دورههر چند در دوره   2

؛ 24 و 20، صص1شاملو، همان، ج: براي نمونه، رك (رساندند نسب پادشاهان صفوي را به امامان شيعي ميالصفاءةصفو
 كتابخانه، موزه و مركز: ، به كوشش رسول جعفريان و فرشته كوشكي، تهرانرساله در پادشاهي صفوي. 1387محمديوسف ناجي

اما در اين دوره ؛ 3سيوري، همان، ص: براي آگاهي از روند اين انتساب، رك. 61 - 60 و 50اسناد مجلس شوراي اسلامي، صص
، نامه عباسبراي نمونه، محمد طاهر قزويني مؤلف. ها به شاهان پيش از اسلام امري مرسوم بود نيز همچنان رساندن نسب آن

ي شاه   ساله22عباسنامه يا شرح زندگاني . 1329 محمد طاهر قزويني.دهديوند ميسلطنت شاه عباس دوم را به پيشداديان پ
  ).153ي ابراهيم دهگان، اراك، كتاب فروشي داودي، ص  ، به تصحيح و تحشيه)1073- 1052(عباس ثاني 

ن كس كه بر اين كتاب آ«: ها اين است كه خود طبري نيز بر روش به اصطلاح نقلي خود آگاهي داشته استي دلايل آن از جمله   3
ام كه در اين كتاب بياورم، اعتماد من بر اخبار و جا آورده يا شرط كردهي آنچه كه اين افكند، بايد بداند كه در همهما نظر مى

من جز در اندكى از آن اخبار به دلايل عقول و استنباط . امها نسبت داده آثارى بوده است كه من روايت كرده و به راويان آن
اند، ام، زيرا علم به اخبار گذشتگان و گزارش هاى متأخران جز بر كسانى كه شاهدان ماجراها بودهي انسانى اعتماد نكرده نديشها

گران درك كرد و اخبار گذشتگان كه در  توان جز از طريق اخبار راويان و نقل گزارشممكن نيست و زمان گذشتگان را نمى
يابد، آن را عجب شمارد و يا شنونده به انكار آن پردازد، در اين يث كه وجهى بر آن نمىكتاب ما هست و خواننده از اين ح

شود كه آن اخبار را به ما موارد، خواننده بايد بداند كه در حقيقت خطاى آن متوجه من نيست، بلكه به راويانى مربوط مى
  ).6ص ، 1ج، طبري، همان ( »كنيمزارش مىاى كه به ما رسيده است، گاند، ما آن اخبار را به گونهگزارش كرده
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هايي دست يافت توان به مؤلفهين گونه، ميهايي از ا ؟ با پاسخ به پرسش»الرجال و الوزراء«و نه 
هايي كه در مسعودي، كه به نظر مورخي تحليلي نويسي است؛ مؤلفهكه متعلق به پارادايم تاريخ
شود، يعني روايت خالص از چه از تاريخ روايي مراد ميبنابراين، آن. است، نيز قابل تعميم است

تواند جدا از  روايت يا توصيف رويدادها نميبه بياني ديگر،. رويدادها، تبيين دقيقي نيست
نگاري در واقع، در تاريخ. گر قائم استتفسير و تأويل باشد؛ هر توصيفي به تأويل توصيف

 وجود ندارد، و هر خبر نقل و روايت شده مستثني از گزينش، بيان و تفسير 1وارمعرفت آيينه
) روايي، نقلي، دست اول(وصيفي صرف نگاري ت بدين معني تاريخ2.مورخ از امور واقع نيست

  3.وجود ندارد
، كه ...اثير، ابن اعثم كوفي و با اين توضيحات، بايد گفت، ميان مورخاني چون طبري، ابن

ي  اند، با مورخاني چون مسعودي، بيهقي، مسكويهنگاران نقلي يا روايي مشهور شدهبه تاريخ
دايم متفاوت ايجاد كند وجود ندارد، بلكه اي كه دو پارا رازي و ابن خلدون، تفاوت ماهوي

نويسي، وجه توصيفي بر وجه تحليلي  در پارادايم تاريخ4.اي استاي و مرتبهها درجهتفاوت آن
شود، اما وجه وار در اجزاء ديده ميوجه تحليلي به صورت گسست«غلبه دارد، در واقع، 

توان گفت بنابراين، مي 5.»داردتوصيفي نه در اجزاء، كه در كليت و به صورت غالب وجود 
اما . تبيين علي در آن بارز استروش در اين پارادايم غالباً روايي، نقلي و توصيفي است و فقدان 
ي ممكن است مورخان دسته. اين بدان معني نيست كه دو نوع روش در اين پارادايم وجود دارد

ها در پارادايم اشند، اما اين تفاوتي اول اهميت داده بتر از دسته دوم به تعقل و تحليل بيش
  6.كندنويسي شكافي ايجاد نميتاريخ

توان براي معيار تفاوت دو اگر بتوان از پارادايم سنتي به عنوان يك گفتمان ياد كرد، مي
 سخن گفت و بهره برد؛ خرده "خرده گفتمان"دسته مورخاني كه نام برده شدند، از يك 

هاي پارادايميك، با گفتمان اصلي، نه تنها هيچ تضادي ندارد، كه گفتماني كه در مبادي و مؤلفه
_________________________________________________ 

1  Correspondence. 
، به اهتمام حسن نگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ. 1381نژاد، عطاءاالله حسني هاشم آقاجري، غلامحسين زرگري   2

  .29نقش جهان، ص : حضرتي، تهران
ي ، شمارهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »نگاري جهانيايگاه تاريخ ايراني و ج- نگاري اسلاميتاريخ«. 1386سيدابوالفضل رضوي   3

  .4، آبان و آذر، ص115 - 114
  .24آقاجري، همان، ص    4
  .49حضرتي، همان، ص    5
  .93همان، ص   6
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نگاري خرده گفتماني قرار دارد  تاريخو جزتاريخ مسعوديبه عنوان نمونه، . همسو و منطبق است
شود و به مورخ تحليلي در برابر مورخان  تري قائل مي اش براي تعقل سهم بيش كه نويسنده

نگاري او، يك انقلاب هاي تاريخت كه آيا مبادي و مؤلفهجاسپرسش اين. روايي معروف است
نگاري و به دنبال آن پارادايم جديدي به وجود آورده است؟ اگر پاسخ به اين پرسش تاريخ

نگاري ايراني برشمرد و مسيري را كه هاي چنين پارادايمي را در تاريخمثبت باشد، بايد مؤلفه
  .رسدكن به نظر ميطي كرده است دنبال كرد، امري كه نامم

 اي كه بايد انگشت تأكيد بر آن نهاد، اين است كه روش، همواره مبتني بر بينش است؛نكته
ي فراتاريخ و آسماني است، ديگر نبايد انتظار جا كه بينش اين پارادايم مبتني بر سلطهو از آن

-  پارادايم تاريخيگانهگرچه كيفيت اين حضور آسماني در انواع سه. هاي زميني داشتتبيين
تواند قواعد پارادايم متفاوت است، اما اين تفاوت كيفي نمي) عمومي، دودماني و محلي(نويسي 

براي مثال، در تواريخ عمومي، سرسپردگي به حضور و قدسيت خدا، جاي خود را . را برهم زند
دهد كه با  يي خدا در تاريخ دودماني مي سايهبه سرسپردگي به حضور و قدسيت شاه به مثابه

اما در هر دو، تحليل . گيردهمواره راه اغراق در پيش مي) درباري(ي رسمي و فرمايشي صبغه
. ها به امري ماورايي، قدسي و فراتاريخي داده است ي آنرويدادها جاي خود را به احاله

لط ايجاد  خ-  تاريخ و فراتاريخ- همچنين، در اين پارادايم، همواره بين تاريخ، اسطوره و افسانه
شناختي مورخان است كه به دليل گردآوري اطلاعات نيز بخشي از مسائل روش. شودمي

  .، بدان پرداخته خواهد شد»گزينش در منابع«ي اهميت آن در مؤلفه
 ي منابعي پيشين، دور از انتظار نيست كه غلبه با توجه به چهار مؤلفه.گزينش در منابع. 5

ي ارزشي و مراد از منابع درباري نگره . باشد درباري- رسمينابع ي مورخان با ممورد استفاده
اند،  توليد شده و عاري از واقعيتامري قبيح بدان معني كه اين منابع يكسره با اغراض سياسي

اند، اما اين بدان معني نيست البته، اين منابع به راستي سياسي و معطوف به وقايع سياسي. نيست
  . ها كاملاً مورد ترديد استهاي آنارهكه بدين واسطه صدق گز

هايي در مفهوم منابع رسمي وجود اندك تفاوتنويسي، ي پارادايم تاريخگانهانواع سهدر 
، يعني "شاهدان عيني"ي مستقيم مورخان يا بيان براي نمونه، در تاريخ عمومي مشاهده. دارد
 روايت طبري از فتح .خ ملاك است مورِها، براي نگارش رويدادهاي همزمانها و شنيدهديده

هاي تواريخ  اما در گزارش1.كرمان و فارس به دست يعقوب ليث صفار، از اين گونه است
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. اندترين منابع  درباري و دودماني مهممنابع مكتوبپردازد، عمومي كه به زمان پيش از مؤلف مي
، هافرمان ( به منابع رسمي دربار مورخان خود از ديوانيان بودند وهمچنين، در تواريخ دودماني كه

منابع . گذارد دسترسي داشتند، ديگر جاي ترديدي در نوع منابع باقي نمي)ها و اسناد رسمينامه
  .زندنويسي را بر هم نميهاي پارادايم تاريختواريخ محلي نيز گر چه گاه متغير است، اما قاعده

ها در پارادايم ن روش گردآوري دادهتري توان گفت مهمبا توجه به مباحث مطرح شده، مي
روايت ) 2ها و منابع؛ روايت نوشتاري با نقل خبر از كتاب) 1: نويسي عبارت است ازتاريخ

نگاري عمومي،  هرچند هر سه روش در انواع تاريخ1.روش مشاهده)3شفاهي از اشخاص؛ 
 و دو روش ديگر ،ينگاري عموم تر در تاريخ دودماني و محلي رايج است، اما روش نخست بيش

  .  متداول است،در تواريخ دودماني و محلي
ي ها اين است كه در ادوار بعد استفادهي قابل تأمل در روش نخست گردآوري دادهنكته

ترين   به عنوان مهم"نويسينويسي و حاشيهذيل"انديشانه از اين روش منجر به ظهور كج
در واقع، مورخان هر آنچه را كه . نويسي شدخبندان به پارادايم تاري هاي روشي پايويژگي

ها قرار مورخان پيشين خود به جاي گذاشته بودند، به يكباره محل يقين و ملاك وقوع رويداد
نويسي، همواره فضل تقدم در واقع، در پارادايم تاريخ. كردنددادند و از آن رونويسي مي مي
د به روايت مورخان متقدم به يك رويداد، شد و مورخان با استنامعناى تقدم فضل فرض مي به

  .پنداشتندترين روايت ميترين و درستآن را امين
ي رواج روش استفاده از منابع نوشتاري، ذكر اين نكته ضروري است كه، گرچه درباره

ها از پرداختن به گذشته به منظور عبرت كنند، هدف آنمورخان تواريخ عمومي خود ادعا مي
ها چيزي ، آثار آن)ي مخاطبان ي مقاله، ذيل مؤلفه بنگريد به ادامه(ست آموزي شاهان ا

ها براي نيل به آن. دهدبرخلاف اين ادعا، يعني توجه به حيات معاصر مورخان، را نشان مي
- مقصود خود گزارش رويدادهاي گذشته را  از متون تاريخي پيشين به نوعي رونويسي مي

اطلاق . آوردندها به نگارش درمي طريق مشاهده و يا شنيدهكردند، اما تاريخ عصر خود را از
در . يابدنگاري سنتي در اين مقاله نيز از اين رو معني مي به تاريخ"نويسيپارادايم تاريخ"ي واژه

گر نگريستند كه توضيحاي ميي مقدمه به اين پارادايم، به گذشته به مثابهِبند واقع، مورخان پاي
كه رويداد در آن روي داده است، كه گذشته به صرف اينان بود و نه آنزمان معاصر مورخ

از . ي موضوعي براي شناخت باشد؛ امري كه در دوران جديد به وقوع پيوستتواند به مثابهمي
_________________________________________________ 
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دادند و تري نشان مي اين رو، اكثر مورخان تواريخ عمومي به زمان حال خود توجه بيش
- صةخلاي شاه صفي خطاب به مورخ اين نكته در جمله. دندكرتري را بيان ميجزئيات دقيق

  : آيد  به خوبي برميالسير
بايد كه در ايجاز و پاكي كلام سعي نمايي و چون به نوشتن حالات زمان رسي، «

      1.»رسم اجمال را منسوخ داشته جمال عبارت را به زيور تفصيل زيب و زينت دهي
ده از منابع نوشتاري در ادوار متأخرتر ابتذال روش استفنگاري عمومي با ابدين ترتيب، تاريخ

اي كه تمامي وقايع متأخر يك در دام تقليد افتاد و بر دانش تاريخي خود هيچ نيفزود، به گونه
ي او، خالي از ارزش و اعتبار است و تنها مورخ، در صورت دسترسي به متون مورد استفاده

  اما گاه همين2. رويداد قابل بررسي دانستِگزارشتوان به عنوان وقايع معاصر او را مي
ها تنها رونوشت باقي مانده از متن اصلي است كه مورخ از آن بهره گرفته است و از رونويسي

ي اعلاء در روش گردآوري اطلاعات از منابع نوشتاري را ليكن، نمونه. يابنداين رو، اهميت مي
كند كه كه بيهقي خود اذعان مي ماني جست، چنانهاي دودنويسيتوان در برخي تاريخنيز مي

اي كه منصبي در دربار مسعود غزنوي داشته، گردآورده منابع او رسايلي است كه در دوره
برداري از اسناد نظير او به اين اسناد را كه در طول زندگي ديواني خود با نسخه كم استناد3.است

 اما نبايد اين فرض پيش آيد كه پيروان 4.ر او ديدجاي اثتوان در جايرسمي گرد آورده بود، مي
اي براي نمونه، ابن اثير به طرز ماهرانه. كردندي او عمل مينويسي همگي به شيوهپارادايم تاريخ

پيش از او، . سازدكند، كه سنجش كار او را دشوار مياز ذكر منابع مأخوذ خويش خودداري مي
 يعقوبي نيز از ذكر سند مطالب خود .اي برگزيده بود چنين شيوهالطوالاخباردينوري در 
تواند پارادايم ناچار ضروري است كه مجدداً تأكيد شود چنين تفاوتي نمي به. كندخودداري مي

 به طور خاص، اشتراك "روش"ي در مؤلفه. جديدي بسازد و يا پارادايم را وارد بحران كند
كم ها در گردآوري اطلاعات دستاين بود كه آن) نويسانتاريخ(پيروان پارادايم مورد نظر 
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بردند؛ اين الگو وقتي ها بهره مي از آن1گزيدند، يا از تركيبييكي از سه روش مزبور را برمي
 تاريخ بيهقيشود كه روشي متفاوت بتواند آن را به چالش بكشد؛ امري كه در دچار بحران مي

گيرد تا  روش به بهترين نحو ممكن بهره ميويژگي بيهقي اين است كه از همين. نمود نيافت
  .اثري موثق به جاي گذارد

اين مسئله با . اندترين مخاطب مورخان، شاهان و درباريان بوده ترديد، مهمبي .مخاطبان. 6
ي ي سياست به معناي عام آن، يعني وقايع و رخدادهاي سياسي، به مثابهموضوعيت يافتن حوزه

در تواريخ . ش جامعه براي گزارش توسط مورخان، نيز همسو استترين بخش از كنبا اهميت
اند و گرچه تواريخ عمومي متقدم بر حسب  دهندگان اثر نيز بودهدودماني، مخاطبان سفارش

مسعودي در كه ها نيز خالي از اين نيت نبودند؛ چنانشد، اما آني شخصي شاه نوشته نميعلاقه
ام و  ناميده الذهب و معادن الجوهرمروجاين كتاب را «: توجيه نگارش اثرش اظهار داشته است

ي بزرگان ملوك  اهل درايت كردم كه از اخبار روزگاران سلف نكاتي ضمن آن آن را هديه
 بر انتخاب الصفاضةرو حدود پنج قرن بعد ميرخواند در 2.»آوردم كه مورد حاجت است

  :ي مورخان، يعني پادشاهان، تأكيد كرد مخاطبان ويژه
اي بيشتر از فرمانروايان و پادشاهان محتاج به آگاهي بايد دانست كه هيچ طايفه«

تاريخ نيستند، زيرا چون تدبير مصالح مردم به ايشان واگذار شده است، ناچارند كه 
هايي بدانند فرمانروايان پيشين در تدبير كار مردم و اصلاح امور زيردستان چه روش

 اند و با حوادث مهمهايي به كار برده چه حيلههااند و در جنگبه كار بسته
ي اند و طبيعي است كه آگاهي از اين امور جز با مطالعهچگونه برخورد كرده

  3.»...تاريخ ميسر نشود
 خنجي االله روزبهاننويسان را فضل تاريخِي مخاطبانها دربارهترين بحثشايد يكي از مفصل

ي علم تاريخ، فوايدي را در نسبت با هر مطرح كرده است؛ او در بيان فايدهعالم آراي اميني در 
ِ سلاطين و حكام، امراء«ي حكومتي، اند از سه طبقه اين طبقات عبارت. طبقه برشمرده است
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از . كندياد مي» ارباب انتباه«ها با نام ي ديني كه از آن ، و يك طبقه»حرب و شمشير، و وزراء
ي ي مخاطبان خود در مقام نظر ايجاد كرد، در دورهاي كه طبري دربارهارهاين رو، چنان انگ

  :نويسدي علم تاريخ در نسبت با سلاطين و حكام، ميخنجي در فايده. صفويه نيز باقي است
آنكه پادشاهان كامگار كه در روزگار دست اقتدار او قوي و مطلق است، چون «

به نظر مطالعه، وقايع و امور ايشان را بر احوال سابقيان سلاطين مطلع گردد و 
ملاحظه نمايد و بداند كه هيچ آفريده همگن مالك ملك عالم نيست و ملك بقاء 
هيچكس را مسلم نه، روزگار اقتدار را غنيمت بايد شمرد و گوي دولت از ميدان 

عه و بعمر بايد برد و نيز مشاهد نمايد كه ملوك ماتقدم، مثل اكاسره و قياصره و تبا
خواقين و خلفا و سلاطين، از آنها هر يك سيرت محمود داشتند، بر برخورداري از 
مزرع عالم برداشته و نام نيكو يادگار گذاشته و هر يك خصال مذمومه پيشه 

  1.»ساخته، نقد دولت درباخته و نام بد خود در افواه عالم انداخته
 736بعد از مرگ ابوسعيد، در نمايد كه به اين نكته توجه شود كه اين مدعا وقتي رخ مي

نويسان، تا به قدرت رسيدن ي حامي و مخاطب تاريخق، به عنوان آخرين نماينده از سلسله.ه
الدين نظام. نگاري ايلخاني متوقف ماند سنت سترگ تاريخ-  مخاطب و حامي بعدي- تيمور

فت كه تيمور در توان گ از اين رو، مي2ي تيمور به تاريخ گزارش كرده است؛شامي از علاقه
، بنابراين 3.نويسي گرديد سنت تاريخِمقام مخاطب، سبب برانگيختن مورخان و موجب احياء

 وابسته -  شاهان- نگاري به مخاطبان خودنويسي، تاريختوان گفت كه در پارادايم تاريخمي
  .است و بدون آن دوام و حياتي ندارد

 ي پيشين، بديهي است كه مورخان ازفه با توجه به شش مؤل.خاستگاه اجتماعي مورخان. 7
 تاريخ  وتاريخ طبريچون (ي ديوانيان باشند؛ هر چند كه در تواريخ عمومي متقدم  دربار و از طبقه

. نگريستند ميي دانشي غيرتخصصي مورخان حكيماني بودند كه به علم تاريخ به مثابه) گرديزي
 ، چون فلسفه، نجوم، پزشكي و حتيتريبسيار گستردههاي  موضوعدر واقع، دانش مورخان 

 كه چنان .ها بودعنوان بخشي از حكمت مورد التفات آن شد و تاريخ نيز بهرياضيات، را شامل مي
 گاه مؤلفان تواريخ عمومي .آمد شمار مي بهمحمد بن جرير طبري، متكلم و مفسر روزگار خود 
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هاي ن فضل اللهّ و ميرخواند، نمونهمسكويه، رشيدالدي. از خاستگاه درباري نيز برخوردار بودند
 .كردندنويسي عمومي را به دربار منتقل ميي تاريخاند كه تجربهخوبي از اين گونه مورخان

 باره غالب است، آن است كه مورخان دربارينويسي در اينبنابراين، آنچه در پارادايم تاريخ
ي خود ه با ترغيب حاكمان و علاقهپنداشتند؛ هرچند اين وظيفي تاريخ را يك وظيفه ميپيشه

تر اي تخصصيپذيرفت، عمل مورخان درباري به نسبت حكيمان تا حدي پيشهايشان انجام مي
  .شدمحسوب مي

كند، وجود ندارد؛ اما توليد مي هر عصري نثر خود را ترديدي در اين نكته، كه .ادبيات. 8
 هاي ادبي، نثري دبيري است؛ وجود تفاوتنويسي، بانثر به كار گرفته شده در پارادايم تاريخ

ي نثر دبيري، به مثابه. حتي اگر مورخان ديواني نبوده يا خاستگاه اجتماعي ديواني نداشته باشند
مرسل، گاه متكلف و گاه : ديده استاي سبكي خاص به خود مينثر رسمي جامعه، در هر دوره

اين نكته . نمودبيان مورخان را تعيين ميدر واقع، گفتمان حاكم بر جامعه، نوع . گاه مصنوع
كرد؛ براي ي تواريخ دودماني تا حدي جاري است كه حتي زبان مورخ را نيز تعيين ميدرباره

نمونه، تمامي تواريخ دودماني آل بويه به زبان عربي است و آثار دودماني سامانيان يكسره 
- ندارند، بلكه قريب به هفت دهه ي زماني چنداني كه نه تنها فاصلهپارسي است؛ در حالي

بنابراين، در اين پارادايم، ادبيات . اند حضور سياسي همزمان داشته-  هجري قمري390 تا320
پديدار شدن تركان غزنوي، سلجوقي و خوارزمشاهي در  .مورخان تابعي از شرايط سياسي است

 جهان اسلام، پس از زبان تاريخ ايران، باعث اعتلاي زبان فارسي و معرفي آن به شكل زبان دوم
 كه ن معني نيسته آ ب نكتهاما اين. نويسي ايراني داشت و نقش مؤثري در تثبيت تاريخ1عربي، شد،

شود؛ حتي ظهور مغولان كه تحولي كار آمدن يك سلسله، اين زبان يكسره دگرگون ميبا روي
ني نداشت؛ ساختمان نگاري ايراني موجب گرديد، در اين مؤلفه تأثير چنداعظيم در تاريخ

عنوان  توان بهجملات مركب و وفور كلمات دشوار را كه شاخص مورخان اين دوره است، مي
   2.ي سلجوقيان به شمار آوردميراث دوره

هايي هاي شخصي يك مورخ در به كار بردن زبان، تفاوتنبايد فراموش كرد كه ويژگي
  از سبكي فني برخوردارهانگشاي جوينيجايجاد خواهد كرد؛ براي نمونه در عصر ايلخانان، 

_________________________________________________ 

، لامحضور ايرانيان در جهان اس، »ي مغولسهم ايرانيان در تاريخ نگاري اسلامي پيش از حمله«. 1381باسورثكليفورد ادموند    1
  .316ص  مركز بازشناسي اسلام و ايران،: اي، تهراتن ي فريدون بدره مهترج

ي  سال ششم، شماره، آيندهي آوانس آوانسيان،  ، ترجمه»نگاري ايران در اواخر سلجوقيان و عصر مغولتاريخ«. 1359يان ريپكا   2
  .803 ص  اسفند،- ، آذر 12- 9
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 داراي تاريخ وصافپيرايه و روان دارد و در مقابل،  زباني بيالتواريخجامعكه است؛ حال آن
نويسي، ي اين آثار از زبان مختص به پارادايم تاريخ سبكي مصنوع و حتي مغلق است؛ اما همه

، كه مؤلف آن وزير التواريخجامعي يرايهپكنند؛ يعني حتي زبان بييعني زبان ديواني، تبعيت مي
در واقع، گزارشي از . ي عصر خود نيستغازان و اولجايتو بود، زبان روزمره يا محاوره

  .كه به زبان رسمي اين پارادايم گردن نهدشود، مگرآنرويدادهاي تاريخي توليد نمي
***  

ها ره كرد، آن است كه اين مؤلفهن اشاه آها بايد باين مؤلفهي دربارهي بسيار مهمي كه نكته
ها و روابط هستند كه پارادايم ي اين مؤلفهاند و مجموعه داراي ارتباط منطقي و منسجمي

توان انتظار داشت كه در نگاري سياسي ميسازند؛ براي نمونه، تنها از وقايعنويسي را ميتاريخ
ياتي درباري برگزيند و با اين ي موجود التزام داشته باشد، ادبقدرت مطلقهگزارش خود به 

تواند توليد كند، كاركردي از چه اين پارادايم ميدر واقع، آن. ادبيات آن التزام را نشان دهد
  .هاي مزبور است، و نه معلولي از يك مؤلفه به طور مجزاي ارتباط دروني مؤلفهنتيجه

اريخ عمومي است كه هاي حضور پارادايمي غالب در اين هزاره، نگارش تويكي از نشانه
- ي تدوين و تبويب آن، و نيز سربرآوردن آن از حاشيهاختصار در شيوه تر به مناسبت بهپيش

نگاهي اجمالي به فهرست مختصر اين .  سخن گفته شدهاي متأخر،نويسي در سدهنويسي و ذيل
ا در طول اين نويسي رگونه آثار، به همراه سال نگارش آن، به خوبي حضور قاطع اين نوع تاريخ

   1.سازدهزاره نمايان مي
_________________________________________________ 

 اثر ابوعلي مسكويه تجارب الامم؛ )ق.ه363( اثر بلعمي ي تاريخ طبريترجمه؛ )ق.ه310تأليف ( اثر طبري تاريخ الرسل و الملوك   1
 اثر نظام التواريخ؛ )ق.ه658( اثر منهاج سراج طبقات ناصري؛ )ق. هي پنجم ي اول سده نيمه( اثر گرديزي الاخبارزين؛ )ق.ه370(

 اثر حمداللهّ تاريخ گزيده؛ )ق.ه730 (تاريخ بناكتي؛ )ق.ه710( اثر خواجه رشيدالدين فضل اللهّ جامع التواريخ؛ )ق.ه674(بيضاوي
- ضةرو؛ )ق. ه816( اثر مولانا معين الدين نطنزي  منتخب التواريخ؛)ق.ه738 ( اثر ابوالقاسمِ كاشاني التواريخةزبد؛ )ق. هقرن هشتم(مستوفي

 948( اثر يحيي بن عبداللطيف قزويني لب التواريخ؛ )ق. ه942 متوفي (مير اثر خواندحبيب السير؛ )ق. ه903 متوفي (  اثر ميرخواندالصفا
 خبارجواهر الا؛ )ق. ه978تأليف ( اثر عبدي بيگ شيرازي  الاخبارتكملة؛ )ق. ه972( اثر قاضي احمد غفاري قزويني تاريخ جهان آرا؛ )ق.ه

 اثر ميرزا محمديوسف خلدبرين؛ )ق. ه1063( اثر ملاكمال بن جلال الدين منجم يزدي  التواريخةزبد؛ )ق. ه984(اثر بوداق منشي قزويني 
 تأليف محمدحسن مستوفي  التواريخةزبد؛ )ق. ه1115( اثر سيدحسن بن مرتضي استرآبادي تاريخ سلطاني؛ )ق. ه1078(واله اصفهاني 

 التواريخشمس عبدالكريم عليرضا اشتهاردي؛ الممالك تبريزي واثر ميرزا محمد رضا منشي )ق. ه1221ـ1218 (التواريخينةز؛ )ق. ه1154(
رضا اثر ) ق. ه1271 (الصفاءِ ناصريضةروعليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه؛ اثر ) ق. ه1258 (التواريخاكسيرعبدالوهاب قطره؛ اثر ) ق. ه1257(

-  منتخباعتمادالسلطنه؛اثر ) ق. ه1300 (تاريخ منتظم ناصريميرزا محمدتقي خان سپهر؛ اثر ) ق. ه1273 (لتواريخاناسخقليخان هدايت؛ 
  .)ق. ه1327متوفي (الممالك شيباني صديقاثر ) ق. ه1324 (التواريخ مظفري
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ي زماني ، با وجود فاصله)ق.ه1300تأليف (تاريخ منتظم ناصري بديهي است كه اثري چون 
تاريخ  اين اثر دارد، تا با تري بانسبت بسيار نزديك ،)ق. ه310تأليف (تاريخ طبري هزار ساله با 
تر از سي سال بعد  ي كم ، كه به فاصله)ق.ه1327تأليف (الاسلام كرماني اثر ناظمبيداري ايرانيان

شك حاصل تبعيت ها، بيهايي به رغم دوريچنين قرابت.  به نگارش درآمدتاريخ منتظماز 
ذكر اين نكته ضروري . اعتمادالسلطنه از پارادايمي است كه در اين نوشتار به اجمال بررسي شد

كه نتوانست  پس از آن"نويسيريخپارادايم تا") ي كوهن بنا به چارچوب نظريه(است كه 
ي ي قاجار دچار مرحلهوضعيت ايران را پس از مواجهه با تمدن غرب توضيح دهد، در دوره

بحراني خود شد و در شرايطي كه امكان توليد آثاري خارج از پارادايم مزبور ميسر شد، در 
  .ين مجال حضور يافتگز  به عنوان پارادايم جاي"پژوهيتاريخ"آغاز قرن چهاردهم خورشيدي 

  نتيجه
نگاري ايراني از سنت اسلامي بررسي در اين نوشتار، سعي شد ابتدا چگونگي گسست تاريخ

ي مشاهده شد كه چگونه دو عنصر زبان فارسي و توجه به تاريخ باستاني ايران با انديشه. شود
ن تواريخ موضوعي، هايي چون بياي ايزدي درهم آميخت تا با سامان بخشيدن وقايع به روشفره

بدين ترتيب، تواريخ عمومي ايراني توانست . اي عربي متمايز كندهاي قبيلهراه خود را از سنت
پارادايم . يافته داشتگاه پارادايمي گردد كه از قرن سوم هجري قمري، حضوري قوامعزيمت
عي شد با ذكر اي را تحديد نمود كه در اين مجال سهاي ويژهنويسي از اين پس مؤلفهتاريخ

 بيان اين نكته ضروري است كه هر پارادايمي. ها اشاره شودهايي از اين مؤلفهشواهدي به جنبه
هاي ها و محدوديت دهد؛ امكانها را به پيروانش مي ها و امكاناي از محدوديتمجموعه

ليد كنند كه داد تا نوع خاصي از متون را تونويسي به مورخان اجازه ميتاريخي پارادايم تاريخ
 نگاري خارج از آن را غيرممكنكرد و توليد تاريخهاي برشمرده شده تبعيت مياز مؤلفه

هاي برشمرده شده در  ي مؤلفهنويسي از طريق اعمال سلطهگونه، پارادايم تاريخ بدين. ساخت مي
بيان همچنين، . متون توليدي در اين پارادايم، توانست يك هزاره موجوديت خود را حفظ كند

آفريد و يا پارادايم مسلط هاي منحصر به فرد اين قبيل آثار، پارادايم جديدي نميشد كه ويژگي
نويسي در واقع، اگر بتوان چيزي افزون بر موارد ياد شده از متون تاريخ. كردرا وارد بحران نمي
 كه گونهگردد؛ و هماناي چون سبك و علايق مورخان بازمي هاي شخصييافت، به ويژگي

  .كردنگاري تفاوت ماهوي ايجاد نميهايي در تاريخاشاره شد، چنين ويژگي
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، ترجمه و تأليف يعقوب آژند، تاريخ نگاري در ايران، »ي صفاريتاريخ نگاري دوره«. 1380حسين.م.م   - 

 .گستره: تهران
 .ي خاور كلاله:  تصحيح ملك الشعراءِ بهار، تهران.1318 التواريخ و القصصمجمل    - 
 .3كبير، چامير: الحسين نوايى، تهران، تحقيق عبدتاريخ گزيده. 1364االلهمستوفى قزوينى، حمد   - 
علمى و : ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالتنبيه و الإشراف،. 1365مسعودي، أبوالحسن على بن حسين   - 

 .2فرهنگى، چ
 .4علمى و فرهنگى، چ: ي ابوالقاسم پاينده، تهران  ترجمهالذهب،مروج. 1370------    - 
 .سروش: ، تهران1ي ابوالقاسم امامى، ج  ترجمهتجارب الأمم،. 1369مسكويه الرازى، ابوعلى   - 
 تا 1ني، ج، ترجمه و تعليقات از محمدرضا شفيعي كدكآفرينش و تاريخ .1381مقدسي، مطهر بن طاهر   - 

 .آگه: ، تهران3
 .نشر ني: ، تهرانهاي علميقياس ناپذيري پارادايم. 1385مقدم حيدري، غلامحسين   - 
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 .علمي: ، تصحيح عباس زرياب خوئي، تهرانالصفاءضةرو. 1373ميرخواند، محمدبن خواندشاه بلخي   - 
ي جهان ي دانشنامهتابخانهك[، نگاريتاريخ و تاريخ، »نگاري اسلاميتاريخ«. 1389رضاناجي، محمد   - 

 .نشر كتاب مرجع: ، تهران]اسلام
، به كوشش رسول جعفريان و فرشته كوشكي، رساله در پادشاهي صفوي. 1387ناجي، محمديوسف   - 

 .كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي: تهران
: ، تهران)نظام مافي(نصوره اتحاديه ي م ، ترجمهي بيهقي زمانه، زندگي و كارنامه. 1375والدمن، مريلين   - 

 .نشر تاريخ ايران
، تصحيح )ايران در زمان شاه صفي و شاه عباس اول(برين خلد. 1380واله قزويني اصفهاني، محمديوسف   - 

 .محمدرضا نصيري، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
 .گستره: ي يعقوب آژند، تهران، ترجمهيرانتاريخ نگاري در ا، »ي تيمورينگاري دورهتاريخ«. 1380وودز، جان   - 
اقبال؛ تصحيح : ، به كوشش بهمن كريمي، تهرانالتواريخجامع. 1373 و 1338االلههمداني، رشيدالدين فضل   - 

 .البرز: محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران
 .ميراث مكتوب: ، به كوشش ايرج افشار، تهراننامهسعادت. 1379يزدي، غياث الدين علي   - 
علمى : ي محمد ابراهيم آيتى، تهران ، ترجمهتاريخ يعقوبى. 1371يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب ابن واضح   - 

 .6و فرهنگى، چ
 
 

 
 


